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  1398 زمستان
ن تورانپشتي و كتاب

  .83ـ

  د

جـري و معاصـر
ز او بر جـاي ما

رود. در ميـان آ ي 
ي نوشـته شـده 

ـ تحلي ه توصيفي
 از تأليف اين ك
 دادن سبك نگا
رده شده و به ش

اعت«و » ر دانستن
او» شـرب بـودن   

م، نثـر قـرن هفلا      

ـــــــــــــــــــ
sadeghi.meh

ز ،4ل، شسال او
الدين). شيخ شهاب

ـ102: 4زد، شمارة 

مد في المعتقد
  2جليلي

/١١/١٣٩٨  

قرن هفتم هج ةد
 عربي آثاري از
زد به شمار مـي 
ر شيواي فارسي
مقاله كه به شيوه

او   مورد انگيزه
 به منظور نشان

آور ،دربر داشته
 را خلاف ظاهر

صـوفي مش« و 

اعتقـادات و كـلا

ـــــــــــــــــــ
hr70@gmail.co

almi  

،83ـ102نگ يزد،
1398محمد ( علي

فصلنامة فرهنگ يز

المعتم و كتاب
محمد ميرج علي، 1

/١٧ :پذيرش

كمتر شناخته شد
مي به فارسي و
يز  كهن و معتبر

ود دارد كه به نثر
جه است. اين م

پردازد و در  مي
در اين نوشتار  

 شايان توجهي د
تأويل «، » الهي

تورانپشتي است

د فـي المعتقـد، ا

ـــــــــــــــــــ
om د،ميب دانشگاه

irjalili@meyb

نگي اجتماعي فرهنگ
 ميثم؛ ميرجليلي، ع
عتمد في المعتقد. ف

ن تورانپشتي
1تورانپشتي صادقي

9/1398   

كي از عالمان كم
گون علوم اسلام

هاي ك مله آبادي
وجو» ي المعتقد

لامي درخور توج
ي مپشت ال توران

 همچنين دهد. ي
نكتة كلامي  كه

 پنداشتن اسماء
 از آراء كلامي ت

  شود.   مي

پشـتي، المعتمـد

ـــــــــــــــــــ
د الهيات، دانشكده

bod.ac.irميبد،  ه

فصلنامة فرهن
صادقي تورانپشتي،
المع

الدينيخ شهاب
ص ميثم

16/9 دريافت:

پشتي يك ن توران
هاي گوناگ رشته
پشت، از جم ران
المعتمد في« نام 

بي و مسائل كلا
صار به شرح حا
 آن توضيح مي

المعتمد ك كتاب 
ي توقيف«ايم.  خته

برخي » خداوند
ثارش برداشت 

پالدين تورانهاب

ـــــــــــــــــــ
حديث، قرآن و وم
دانشگاه حديث و ن

ص

  
 

 
شي

  ده
ينالدشيخ شهاب

ي است كه در 
. زادگاه وي تو

پشتي كتابي به ن
هاي ادب ظ ويژگي

ن يافته، به اختص
ختار و محتواي

 هايي از بخش 
ها پرداخ حليل آن

يم بودن كلام خ
ح از لابه لاي آ

شه كليدي: ان
  ف.

 
 

ـــــــــــــــــــ
علو دكتري شجوي

قرآن علوم گروه تاد

  
 
  

  

  

چكيد
ش
سعدي
است.
توران
لحاظ
تدوين

ساخ و
،شيخ
و تحل
به قد

وضوح
  

واژگا
فتصو
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ـ دانش1
ـ است2



كي     
1 :

ت  
ـر   

ـه   
در    
ـه     
بي  
س، 
ـي   
ـار   
         ـن  
رن  
ي،  

 ةل   
د،    
ـه     
قه 
رار       

  و 
  »د 

ـه گفتـه سـبكي
413(سـبكي،   

 ـرد،   ا گذشـتام
گمنامان بـه سـ

وجـود دارد كـ
رسـي اسـت. د
ـرد. نفيسـي كـ

آن را كتـابي ؛ود  
برد. سپس هران 

سـخه و برخـي
 قـدري از غبـا

ايـن«د نوشـت:   
 فارسي در قـر

(نفيسـي »مـارد.   

تصـحيح رسـا
رشناسـي ارشـد
مـان سـالي كـ

الحقيق مكتبةي 
م پژوهـان قـر

پشـتي ن توران
قـدد فـي المعت  

ست كه بنـا بـ
 او شده است

گـذر بكي مـي 
ن در سرزمين گ

و»  في المعتقد
عري قابـل برر
خود جلـب كـ
واجه شـده بـو
 و با خود به ته
ه معرفي اين نس
شار اين مقاله 

رد المعتمـدمـو      
 و روان زبان 
 انتشـار آن بگم

بـه ت در ايـران  
نامـه كار پايـان  

درسـت در هم
ل تركيه از سوي
صوصـاً، كـلام

ينالديخ شهاب
المعتمـد«عنـي    

هفتم هجري اس 
انع از شناخت
 و اين گفته سب

پشتي همچنان 
  برجاست. 

المعتمد«به نام 
ضاي كلام اشع
 نفيسي را به خ
ي از المعتمد مو

ري كرد خريدا
به» زمان سعدي

ت. نفيسي با انتش
را زدود و در م
پرمغز و فصيح
سي همـت در 

ها كسـي د سال
، در يـك پ13

د )1(ت گماشـت. 
 شهر استامبول

 محققـان و خص

 مختصر از شيخ
ب كلامـي او يع

 ةز عالمان سد
 رفتن منابع، ما
 يورش مغول 
كاسته و توران
 ما كمابيش پاب
شيواي فارسي ب

ه شده و در فض
ر توجه سعيد

اي خطي نسخه
ست و آن را خ
 اعتقادات از ز

پرداخت» معتقد
 بـا سـعدي ر

هاي پ ن كتاب
ارزد كه كس مي

ح اين كتاب، س
88كه در سال 
 ـ تن كتاب هم

، اين كتاب در
 در دسـترس 

ئه شرح حالي
رفي تنها كتـاب

پشتي از  توران
ولان و از بين 
زگار درازي از
خته بودن او نك
دن او تا عصر 
كتابي به نثر شي

شتهت نوهل سنّ
 براي اولين با
 هندوستان با ن
ه اعتقادات دانس

كتابي در «وان 
لمعتمد في الم
 عـالمِ معاصـر

 و سودمندترين
 است و بدان م

يسي به تصحيح
شان نداد تا اينك

تصحيح اين به
را به پايان برد،
نون اين كتاب

وشد پس از ارا
ر ويژه، به معر

 
ينالدخ شهاب

مغو ةق) حمل 7
. اگرچه روز)3

چيزي از ناشناخ
 و ناشناخته بود
 ميان آثار وي ك
نه اعتقادات اه
ين كتاب شايد
خستين بار در 
فصيح در زمينه

اي با عنو  مقاله
ا«هاي  ز نسخه

در مورد ايـن 
يكي از بهترين
و عصر سعدي 

6-10(.  
رغم توصيه نفي
شتي اقبالي نشا
ل شموشكي ب
كي كار خود ر
شار يافت و اكن

   )2(ست.
كو  نوشتار مي
طو   آثار او، به
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مهمقد  
شيخ

771(د.
8  /349

زمان چ
برد  مي

در 
در زمين
ايران اي
براي نخ
بسيار ف
وي در
ديگر از
تاريخ د
كتاب ي
هفتم و

1338 :
به ر
پش توران

اسماعيل
شموشك
هم انتش
گرفته ا
اين
معرفي 

  ج
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98زمستان 



8  
  4ل، شماره 

 1398 

85
سال اول
زمستان

اب
شه

خ 
شي

قد
معت

ي ال
د ف

عتم
الم

ب 
كتا

 و 
تي

پش
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ن ت
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ال

 

ي در  
رائـه   
رائـه  
ي بـه    
ـات    
صـلي   
ـران     
دگي    

  و از
 اين 

ـاهير     
ـات  

شـتي،  
  لايـام  
ز ياد 
ـعيد  
ي از  
شتي، 
 بـائي 

و حامد اسـدي
بـه ار» پشـتي  ن 

رگان صرفاً بر ا
و انتسـاب وي
و و محـل وفـ

. هـدف اص)4
بيشـتر، در جبـ
ي مخفـي زنـد

انتشار يافته  ه
ود؛ در نوشتن

بـداالله، از مشـا
لاعـاريخي، اطّ

(جشـ شد كـرد 
و در قـديم الا
 عنوان شهر نيز

سـابو« پدرش 
پشتي در يكـي ن

(تورانپش كند مي
(طباطبـ پردازد ي

صور طباطبائي و
االله تـورانضـل 

تمركز نويسندگ
پشـتي و تـوران  

ياني زنـدگي ا
4-33: 1393 ي، 

ا تتبـع منـابعِ ب
اي بر زوايـاي ه

مكتبة الحقيقهي 
ر بو آساني ميس
  فته است. 

كنـّي بـه ابوعب
انه، در منابع تا

  .خورد  نمي
و در همانجا رش

رود و  شمار مي
 اين آبادي به 

نزدت خود را 
 چرا كه توران
ش حديث نقل م
گيري علوم مي

دسيد منصمحم
ين فضالـد شهاب

 مقاله، گرچه ت
د محل تولـد ت

هاي پاي د  سال
اسـدي و طبـائي 

 با اين حال، با
يي تاز  و پرتو

ركيه و از سوي
ن اين مقاله به 
 كتاب قرار گرف

ين و مكالدهاب
متأسفا )3(ست.

اش به چشم  ي
 جهان گشود و
ر خطه يزد به 
متون از پيشينه

شتي تحصيلات
از كرده است؛

از پدرش» سنة
 در آنجا به فراگ

، سين پژوهش
 و آثار شيخ ش

اند. در آن  خته
 حال، در مورد

اند و در مورد ه
طباط (نك: رند
بوده ولي » مد

 كوشيده است

ب المعتقد در تر
راي نويسندگان
و بررسي اين ك

ب به شهي، ملقّ
هفتم هجري اس
جزئيات زندگي
شت چشم به ج

معتبر ي كهن و
برخي م )4(ست.

پش حتمالاً توران
آغا» پشتي وران

رح مصابيح الس
رود و د داد مي

ت كه پيش از ا
بررسي زندگي

پشتي پرداخ ران
وده، اما با اين 
مال سخن گفته

گذا اختيار نمي
المعتم«ي كتاب 

بائي و اسدي، 
   است.

شاره شد كتاب
ه اين چاپ بر

في و ملاك معرّ
  پشتي وران

پشتي سن توران
حنفي در قرن ه

د و ج سال تولّ
پش سن در توران
هاي ت از آبادي

 شيراز بوده اس
. اح)677/ 1: 13

ن بن يوسف تو
 »ر في شرالميس

پس، وي به بغد
-44(.  

 

  زد. 

شايان ذكر است
ب«اي با عنوان  

حي حالي از تو
وي استوار بو ح
پشت با احتم ن

 اطلاعاتي در ا
رفي حاضر، مع

ص مقاله طباطب
پشتي افكنده  ن

طور كه اش همان
 كه دسترسي ب
، همين چاپ 

ين توالد شهاب
االله بن حسفضل

ثان و فقهاي ح
ي در مورد او،

االله بن حسفضل
پشت توران. )70

گاهي بر مسير 
374(افشار،  اند 

سن بن الحسين
هايش به نام  ب
سپ )112/ 1:  1

33: 1393 دي،

بپرداز
ش
ا مقاله
شرح
شرح
توران
شيخ 
مقاله

نقايص
توران
ه
آنجا 
مقاله،
شيخ 

فض
محدث
زيادي
فض

تا: بي
  

منزلگ
 كرده
الحس
كتاب
1429

اسد و



بن 
ان    
ي،  
ت        
66 

 سنة
 ي،

ـه       
 ت    

ـة     
 فه،

ـن  
 »د 

             از  
ـه  

ـل  
2 /

  و 

اتابك ابوبكر بن
ن از فرمانروايـا
مدرسه ترَكـاني
رد سـال وفـات

61را بـه سـال      

  : د
السن مصابيح ب

(تورانپشتيست 

شـده و چنانكـ
ف يافتـه اسـت

ده اسـت. تحفـ
(حاجي خليفود 

ايـن از اي سـخه 
المعتمـد« همراه

33-44(.  
ــل ــديث ه  ح

ب در كتابخانـ

 كتاب در چهـ
: 1941خليفـه،  

انـد  شـده  سته

از و در سايه ا
ركـان خـاتون
به تدريس در م
 شـد. در مـور
ن منـابع، آن ر

برد نام ذيل را 
كتاب احاديث ح
اند، نوشته اس شته

سـي نوشـته ش
جماعـت تـأليف

ف نوشـته شـد
شو را شامل مي

نس .)373همان: 
ه به هم آن از 

3: 1393 سدي،
ــردآو   ري چهگ

اي از اين كتا ه
6(.  

فه نوشته، اين 
(حاجي خست 

آرا طبع زيور 

ت، ابتدا در شير
ي به دعوت ترَ
ن ترك كرد و ب
بـود، مشـغول
، امـا بيشـترين

كتب توان مي ي
شرح اب را در

ث مشكل داش

 و شـيواي فار
ت و جل سنّ اه

در زمينه تصوف
ر» و آداب لاق

(هسالكين است 
 نسخه يك و 
اس و طباطبائي( د

ــه گ ــاب ب  كت
ه است. نسخه

 1389 :1 /604
كه حاجي خليف
حديثي پيموده ا

به نخست تاب

دي بوده است
هجري 656سال 

 به قصد كرمان
نهـاده ال بنـا  

شود ع ديده مي

پشتي توران االله
كتا شيخ اين ة:

ه در فهم حديث

سـاده  ب به نثر
 دفاع از عقايد

بان فارسي و د
اخلا«و » ملات

الس تحفة بكتا
تاجيكستان لي
شود مي داريه

ــن ــتي در اي ش
وناگون پرداخته

(درايتي،شود  ي
آن طور ك ك:

اب مسلكي ح

كتا دو نون تنها

ن سعد معاصرا
ا در سست، ام

مان، شيراز را 
را در همان سا
تلافي در منابع

-44(.  
افضل ينالدب

السنة مصابيح 
ت دوستانش كه

اين كتابتقد: 
 بيان كرده، در 

.  
ين كتاب به زب

معام« ،»عتقادات

اي از ك خلاصه
مل كتابخانه در 

نگه بريتانيا وزه
ــوران ديثاً: پشت

گو موضوعات 
ي نگه داري مي

المناسك علم ي
شيخ در اين كتا

 ذكر شد، تا كن

پشتي كه از ران
زيس ن زنگي مي

 قراختائيان كر
ان خاتون آن ر
شتي اندك اخت

-33: همان( ند
شهاب آثار جمله
 شرح في يسر

و به درخواست
1/29(.  

المعت في عتمد
شتي در مقدمه 

.)6: 2010شتي، 
ايالسالكين:  فة

اع«ن سه بابِ 
1 /366.(  

خ :فة المرشدين
 711 شماره ه
مو در 7222 ره

ــون ــد ربع ح
 در (ص)اكرم 

 مرعشي نجفي
في الناسك لب

شليف يافته و 
  

ميان آثاري كه 
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تور
سعد بن
سلسله
كه تركا
پش توران
ا دانسته
ج از

المي
بغوي و

1429 :
المع
تورانپش
(تورانپش
تحف

السالكين
1941 :

تحف
به كتاب

شمار با
الار
 رسول
االلهآيت

مطل
باب تأل

1719.(
از م
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د ف

عتم
الم

ب 
كتا

 و 
تي

پش
وران

ن ت
دي
ال

 

هاب  
» ـرارِ  

ـه از  
 سـت       

زد و    
ـاب،    
 سـت  
سـن   
د در  
 ايـن  
  يزد

» ـرد    
لامـي  
نـابع      
 كـه   
ـرده،    
جـه  
ولوي 
ن را     

ش از 
ج ي ـا 

گزير  

شيخ شـه .شود
مـونس الاحـ« 

 وجود دارد كـ
 پاسـخ داده اس

ي را شـهر يـز
ي در ايـن كتـا
ن يزد دفـن اس

االله بـن حسضـل 
نيم شيخ جنيـد

. بـر ا)1/274: 
ار تازياندر مز

  نيم.

ـه آن تكيـه كـ
كلاون مسائل 

سـت كـه در من
از آنجـا). 815

رده، اشـاره كـر
 نكته شايان تو

ط موتوس» وي
ـده اسـت و آن

ائل كلامي بيش
 زمان امـري را 

را نـاگ ثـال آن     

ش مي داري نگه 
ر او در كتاب 

اي از او   قطعه
امـامي بـه آن 

پشـتي ت تـوران 
جعفـري   گفتـه    

 در مزار تازيان
ين فضالـد هاب  

دان چنان كه مي
:1374 افشـار، ( 

خص مدفون د
پشتي بدا توران

تـوان بـ ت مـي 
ين كتاب پيرامو
 برخـوردار اسـ

5/ 2: 1386 في، 
كـر ـأليف مـي  

. )92 :م2010 
 بالصراط السو
دو ترجمـه شـ

153(.  
ختلاف در مسا
ر ميان بزرگان 
 و كـلام و امث

دنيا هاي خانه ب
و ابياتي از شعر
 در اين كتاب 
 از شـاگردان 

وان محل وفات
ـت. براسـاس 

،»مصابيح«ب 
شـيخ شـه آثار

بوده است و چ 
 رميـده اسـت  

ست و بايد شخ
ين تالد شهاب

نچه از اعتقادات
پشتي در اي وران

يـت يه از اهم
خـواف فصـيح (  

 كه كتاب را تـ
پشتي، توران( ت

معتقد المسمي
ي به زبـان ارد

3/ 1: 1363 سي،
كرد، اخ يف مي

ظره مذهبي در
صـول اعتقـادي

كتاب در خطي
 دستي داشته و
ي مانده است. 
كـرده و يكـي

تو جعفري، مي 
 در نظـر گرفـت
شتي شارح كتا
كه در معرفي آ

» مصابيح«اب 
 به همين نام آر
طي روي داده اس

را همين شيخ 

آنچ«به معني » د
دهد كه تو  مي

تاب تا بدان پا
شناسـند  ر مـي   

كلامي به سالي
قمري دانست 6

المعتمد في الم
قادري نقشبندي

نفيس( اند ردهر ك
 المعتمد را تألي
 و بحث و مناظ
ي از قبيـل اص

خ نسخه صورت
ز در شاعري ني

برجاي )5(جرمي
هروي سؤالي ك

1(.  
»خ يزدتاري«ت 

زيان اين شهر 
پش جنيد تورانخ
1(ا چنان ك. ام

 وي شارح كتا
اي معروف  ره

ي جعفري خلط
 ـ صابيح است

  
تمد في المعتقد
 است و نشان 
ه است. اين كت
ش را بـدان اثـر
ن يك بحث كلا

630ف كتاب را 
«اب با عنوان 

مپوري حنفي ق
ر لاهور منتشر
ه شيخ، كتاب 

رواج داشت  ي
ر آموختن علمي

 

ص به آثار شيخ
پشتي د ن توران

د بن بدر جاج
ين امامي هالدي

0-6: 1338 سي،
ر پايه اطلاعات
ن او را مزار تاز
صي به نام شيخ

57: 1384 فري،
پشتي ديديم، ن
پشت در مقبر ن

هاي س در گفته
مو كه شارح مص

مد في المعتقد
المعت«ام كتاب 

ي موضوع آن
ن به ميان آورد

اش سي نويسـنده 
پشتي در حين ن

يفوان سال تأل
ست كه اين كتا

خان رامد محم
ن تاريخ در شهر
ر روزگاري كه
 مسائل مذهبي
 لاجرم اين امر

آ بقيه
الدين
دمحم
رضي

نفيس(
بر
مدفن
شخص
(جعفر
توران
توران
اساس

همو ـ

المعتم
نا
گوياي
سخن
فارسي
توران
تو مي

آن اس
اختر
بدون
د
ساير

بود. لا



ئل    
ب    
 و   

از  
در  
 و  
ـر  
سي 

 ـته 
 و      
ـز  
ـن  
تي  
 ـي      

 را       

ي     
ون   
لي  
ـاء    
ي  
در 

پيرامـون مسـائ
همتـرين مـذهب

هـاي معتزلـه ش   
 ـ ـ ل پر شـمار 

نويسـي د سـي   
ستثني نبودنـد
ردند. آثار ناصـ

هاي نثر فارسي ه

اي داشـت شتوانه
 سـعد زنگـي

نيـ» ه سـلغري  
ك ابوبكر بـنتاب
پشـتي . تـوران )1

د فـي ام الَمعتمَـ

ـأليف كتـاب 
  نويسد:  ن مي

ـس در امضـاي
است كـه چـو

االله صـليرسـول 
و همـت علمـ

هـاي صـر و فتنـه  
ت محيط ديد، د

عه و تـأليف پي
انـد. مهم  كـرده 

ـرين كشـاكش   
دوره، به دلايل
ـرايش بـه فار
ز اين قاعده مس
 خود تأليف كر

ترين نمونه شان
   جاي دارد.

ن سلطنت پشرا
ك، ابـوبكر بـن

تحفـه«و » ـري  
قب اسلامي ات

10-6: 1338 ي، 
 مظفـري را نـا

انگيـزه او از تـ
 اين باره چنين
ـان مبـارك نفـ
ورت حال آن ا
گان امت كه ر
، فاتر يافـت و

اصت اسـت ق  
 به ضعفاء امت

م سرگرم مطالع
 متعدد تأليف

ي بـود و آخـر
. در اين د)276

گــ  ت عباسي
ماي كلام نيز از
قادات مذهب 
طوسي از درخش
ز در اين زمره 
طرف سردمدار
ا به نام اتابـك

تحفـه مظفـ«ر  
لق» ينرالدمظفّ« 

نفيسـي(  اسـت 
و ايـن تحفـة 

ني آورده كـه 
ي خداوند در 

روانـو روشـن 
ولي شد و صو
 معتقد برگزيد
د اعظم خواند

 و حق نصـيحت
اعيان ضلالت 

ره علماي كلام
كتب ،اين علم

، مذهب اشعري
135 :2 /266-6

لام يعني خلافت
ي يافت و علم

دفاع از اعتقدر 
ين طه نصيرالد

پشتي نيز توران
از ط» المعتمد« 

شتر شود، آن ر
رو، اين اثـرين

 ذكر است كه 
 تركي او بوده 

و«نويسـد:    مي
201 :8(.  

 كتـاب سـخنان
 از حمد و ثناي
پرستان بينادل و

ش مستون دروي
حق و دانستن
 دينداري سواد
جب مسلماني 
ب شبهات و د

ب، در اين دور
قوق مختلف ا

ت،يان اهل سنّ
5 صفا،( داشت

يت جهان اسلا
 مختلف فزوني
 زبان فارسي د
زالي و خواجه

و رساله ت نجا)
يل آنكه كتاب
ن در عوام بيش
د درآورد. از اي
 نكته در خور 

لقب ت»  سلطان
مد در اين باره

0تورانپشتي، ( 

  تأليف كتاب
قدمه و خاتمه ك

مه پس در مقد
شود از خداپر ي

غيب بر دل اين
طلب شناختن ح
طريق ايشان را
ه ايشان كه واج
هواء و اصحاب

. به همين سبب
 بودند و در شق
 اين عهد در مي

ن د هنوز جريا
تضعيف مركزيت
نشمندان علوم
ا و رسائلي به

د غز، امام محم
(همان اند  زمينه

پشتي به دلي ران
 بالتبع، تأثير آن
 ابوشجاع سعد

شود. اين   مي
سلغر «نگي و 

ر مقدمه المعتم
...»   كرده شد

پشتي از  توران
تي در مقدپش ران
سازد. وي   مي

ري خواسته مي
ي كه از عالم غ

علمان در ط  بي
سلم طآله وه و

ز ارشاد و تنبيه
زه از قبل اهل ه
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كرد مي
كلامي 
كلامي 
اشاعره
جمله ت
ميان دا
ها كتاب

خسرو،
در اين
تور
باشد و
پسرش
خوانده
سعد زن
خود در
المعتقد

  

انگيزه ت
تور
روشن 

يار«
خاطري
رغبت 
االله عليه
زمانه از

انداز بي

88
سال اول، شماره

98زمستان 



  
  4ل، شماره 

 1398 

89
سال اول
زمستان

اب
شه

خ 
شي

قد
معت

ي ال
د ف

عتم
الم

ب 
كتا

 و 
تي

پش
وران

ن ت
دي
ال

 

ا بـه   
 ...» ل

ان با 
صل 
همـه  
خنان   
ـته و    
بيـان  

يـراد  

نُ    حـ
 ابـي  

وده،    
شـيخ   

تمـد  
 اين 
هاي 
، بـه    
سـخه     

 طالبان حـق را
    لعـده قـرن او

مانند نسبت جا
حا ته باشد، بي

وي همچنين، ه
. از ايـن سـخ)

ل سـنت نوشـت
 به صراحت بي

تاب و سنت اي

نحَ«كـرم(ص):   
 ابـن  ؛23/  1: 1

 عـوام دور بـو
ه كـه شم بـود  

ك معرفي المعت
شده است، در
ه ص است، گفته

پشـتي اسـت،   
شـد كـه از نسـ

 در اين زمان 
ؤسـس بـر قاع

گر عبادات، هم
يوستگي نداشت
 خواهد بود. و

(همانجا) داند ي
شاد عموم اهـل
 اين مطلب را

قاد بر قانون كتا
   

ديث پيـامبر اك
1407 الكـافي،  

ن آنچه از فهـم
مين سبب هـم

 از كتاب ملاك
ل تركيه چاپ ش
مده كه مشخص
جيـد از تـوران  
شـاگردان او باش

شتمل بر آنچه
ت و مؤب و سـنّ       

 درست با ديگ
ن با جان او پي
 نباشد، ناچيز 
ت ناصحيح مي
ي استفاده و ارش
ر خاتمه كتاب

  ويسد: 
 از اصول اعتق

، 2010 :280(. 
من اشاره به حد

 هِمنـك ( »قـُول:
ن كتاب از بيان

مسلماً، به هم و

مقاله آن چاپ
ه شهر استانبول

پشتي آم  توران
 تعريف و تمج
 شاگردي از ش

ود به پارسي مش
 قـانون كتـاب

ه نسبت اعتقاد
 اگر كالبد انسا
صحيح پيوسته

شي از اعتقادات
معتمد را براي
 است. شيخ در
نو ر كتابش مي

دانست  آن مي
تورانپشتي،( »ند

ضمن ،مة كتاب
س علي قدَرِ عقُ

كند كه در اين ي
و )280: 2010 

  ه است.

كرديم در اين م
الحقيقه مكتبة 

رفيتي در مع
 كه مشتمل بر 
الاً بايد سخن 

دي ساخته شو
تـد مقـرر بـر 

6(.   
دهد كه ضيح مي

همان طور كه 
ه با اعتقادات ص
مسلمانان را ناش
ه شيخ كتاب الم
 منظور نداشته 

الب مطرح درط
 مسلمانان در 
نان ضايع نمانن

پشتي در خاتم ن
 اَنْ نتَكََلَّم الناس

بيان مي) 186/ 
تورانپشتي،( ت

 فارسي نگاشته

تر اشاره ك پيش
سوي انتشارات
مه كتاب، عبارا
ت. اين عبارات 
ح كتاب، احتما

   )6( است.

 

ر آمد كه معتقد
 آن حاجـت افت

6: 2010 پشتي،ن
وي سپس توض
 آدمي است. ه
ت، عملي هم كه

يافته به م  ت راه
وان دريافت كه
طب خاص را 
 و در مورد مط
آنچه ضرورت
تا عوام مسلمان
همچنين، توران

نبْيِاء اُمرنْا شرَ الأَْ
/18: 1962 يـد، 

داري كرده است
مد را به زبان 

  تار كتاب
طور كه پ همان

 گرفته كه از س
مپ پيش از مقد
ف كتاب نيست
حب گفته مصح

مند بوده د بهره

خاطر
بيان آ

توران(
و
كالبد
است

اتآف
تو مي

مخاط
كرده
آ«
كرد ت
ه
معاشر
الحدي
خودد
المعتم

ساختا
ه
قرار 
چاپ
فمؤلّ

حسب
استاد



تن 
آن       

 از   

  

ت 

هدفش از نوشتن
ـت. پـس از آ

  كند. ب مي
  زير است: 

  ؛

مـرگ اسـت 

 مراتب ايشان؛

تن آن مهم است

رده و در آن ه
 سـخني گذشـ
بصل است، مرتّ
  آن به ترتيب

 

  و علا؛

الله تعالي است

ه بعد از مآنچ
  ت:
  

ز خصائص و 

يان آنچه دانستن

ر كوتاه آغاز كر
 در ايـن بـاره
شتمل بر ده فص
 شده و فصول

  الم؛
  ه و بي همتا؛

فات حق جل و
  ؛شابهات

 و قرآن كلام ا
  ؛

  شيئت؛
  وحيد؛

و پيغمبران و آ
رتيب زير است
 ت و رسالت؛
ن مهم است از

  ت او؛
سلم و بيوآله و

مه بسيارك مقد
تـر  كـه پـيش     

 كه هر باب مش
جل تأليف  و 

ن آفريدگار عا
م است و پاينده

   علا؛
علم اسماء صف
شكلات و متش

آفريده است  ا
و جل و تقدس
يان ارادت و مش
يان تنزيه در تو

ها و ن و كتاب
صول آن به تر
و فرق ميان نبو
آنچه دانستن آ

 و بيان معجزات
ه واالله عليصلي
  م؛

  عالي؛
  ي تعالي؛

   دنيا؛
  گ؛

 خود را با يك
ن كـرده اسـت
را در سه باب ك
ن به خداي عزّ

  يمان؛
ب است شناختن
گار عالم قديم
ت حق جل و 
د شناخت از ع
ات و اقسام مش
خداي تعالي نا
ي تعالي عز و
ضاء و قدر و بي
ه شهادت و بيا
ان به فرشتگان
يف شده و فص
ت و اثبات آن و
غمبران و بيان آ
ت خاتم الانبياء 

االله ص به رسول
السلامسول عليه

لائكه خداي تع
خداي هاي اب

وز بازپسين از 
ث بعد از مرگ

پشتي كتاب ران
را خاطر نشـان
شتي المعتمد ر

ل در ايمانب او
در معني لفظ ا
در آنچه واجب
در آنچه آفريدگ
در اثبات صفات

بايد در آنچه مي
در مراتب صفا
در آنچه كلام خ
در رؤيت خدا
در ايمان به قض
. در شرح كلمه
ب دوم در ايما
 آن جهان، تألي
در معني نبوت
در ايمان به پيغ
در ذكر رسالت

شرح ايمان در
ت ايمان به رس
در ايمان به ملا
در ايمان به كتا
در ايمان به رو

در ايمان به بعث
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تور
كتاب ر
پش توران

باب
. د1
. د2
. د3
. د4
. د5
. د6
. د7
. د8
. د9

10.
باب
احوال 

. د1
. د2
. د3
. د4

از منزلت
. د5
. د6
. د7
. د8
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عـت  

االله ي 

كفـر   

ـردن    

حيـد      
حـث    
ـاس      
دا در 
اسخ 
ـدان     
ت در 

  

  ؛

ت و جماعـسـنّ 

ر صديق رضـي

ي كه موجـب ك

  مات است؛

انـد و يـاد كـ 

ربـوط بـه توح
قـرار دادن مبح
كتـاب بـر اسـ
 باب سوم ابتد

اند، پا عره بوده
رقيبـي نـه چنـ
يب پاسخ گفت

آورد. پيش مي 

ر او بر ترتيب؛

ي كتاب و س

سلم ابوبكره و

 و بيان بدعتي

ستن آن از مهم
  وافض؛

 اختلاف كرده

بـه مباحـث مر
بنـا قرت، بـا زي    

شـيخ در ايـن ك
 است. مثلاً در

 سرسخت اشاع
پشـتي ر تـوران   

فض را به ترتي
 )7(كند، ياد مي

آن جهان و ذكر

ر آنچه مقتضا
  ت:

ه وآلهاالله عليلي

  ر ايشان؛
گناه كافر نشود

 معتزله كه دانس
 از مبتدعات رو

  ست؛
حق نيز در آن

پشتي ابتدا ب ران
 مرسـوم اسـت

رسد ش نظر مي
ي متذكر شده 
له را كه رقيب 
كه بـه زعـم ت
افت معتزله و رو
نوان اهل حق 

ست از احوال آ
  ت و بيان آن؛

ئل اعتقادي بر
ده فصل است

االله صلز رسول

الله عنهم و توقير
 آنكه بنده به گ

  مت؛
هاي  از بدعت

 و چند مسأله ا
ه از توابع آن اس
عضي از اهل ح

بينيم، تور ت مي
حث اعتقـادي 
كرده است. به ن
ي پس از ديگر

هاي معتزله عت
قوال روافض ك
گاه كه شبهات
 كه از آن با عن

نچه واجب اس
ه اشراط ساعت
يان ديگر مسا
يز مشتمل بر د

  مامت؛
  مامت؛

م به حق بعد از

صحابه رضي االله
ق امت و بيان 

م گناهكاران ام
چند مسألهب 

خ و اثبات آن 
وح و بيان آنچه
ند مسأله كه بع

در اين فهرست
ه در طرح مباح
ث را مطرح كر

ها را يكي   آن
داند كه بدع  مي

س از آن، به اق
پردازند و آنگ مي

لافي اشاعره را 

 

ايمان بدا . در9
. در ايمان به10

اب سوم در ب
ت و اين باب ني

. در وجوب ا1
. در شرائط ام2
ام. در آنچه ام3

  بود؛
. در مراتب ص4
. در حكم فرق5
  
. در بيان حكم6
. در بيان جواب7
. در جواز نسخ8
. در مسئله رو9

. در ايراد چن10
  الكتاب. مة

ور كه دط  همان
خته و چنان كه

يد، ديگر مباحث
ت موضوعات
ي وظيفه خود 

د و در فصل پس
اند، م مند بوده

ي مسائل اختلا

9
0
با
است
1
2
3
عنه بو
4
5
 بود؛

6
7
8
9
0
تمةخا

ه
پرداخ
توحيد
اهميت
فصلي
گويد
قدرتم
فصلي



يخ 
زد.  
ـن  
2 :

كته 
ود       
 از   
مـا  
ول   

گي   
در   
تي      

2: 

دن 
ون      

ـه  
تي   
 و 

2(.  

ني است و شيخ
پـرداز ظـر مـي    

، قول به حسـن
010 تورانپشتي،

دهد. نكت ان مي
ن پـيش از خـو
مبحـث دفـاع 

ام )8(كنـد،   مـي     
ك بار نقـل قـو

مـي، چگـونگي
ـتندات خـود د
مـد در عبـارتي

010 ورانپشـتي، 

لامي و نماياند
ـيحاتي پيرامـو

نـ و ابدي و اگر
ي وي نتوانسـتي
هد. حق تعالي

21: 2010 شتي،

مي اشاعره مبتن
ه بـه اظهـار نظ

،)34 :2010 تي،
تو(يت خداوند 

 اشاعره را نشا
ـوال متكلمـين

كند و در م  مي
تريـدي نقـل 
ه به صرف يك

هاي كلا  بحث
ب، منابع و مسـت
م ابـواب المعتم

تو(»  و رؤيـت 

خ بر مسائل كلا
ختصـار توضـ

و ازلي است و
هـاي از صـفت 

ي كند يا نام نه
تورانپش( »ويش

ساس آراي كلام
مي اشاعره كلا

تورانپشت(ن آن 
و عقيده به رؤي
ي جريان كلام

ست كـه بـه اقـ
قاعده را نقض
 ابومنصـور مات
 از آن است كه

  م. 

ث اعتقادي و 
ابواب كتاب ي

س از ذكـر نـام

 از روي رأي 

وه استدلال شيخ
كنـيم و بـه ا ي 

ن ذات قديم او
 وي يا صفتي ا
را از خود صفتي
ده به اسماء خو

اسعتمد غالباً بر
هاي فع ديدگاه

ل حادث دانستن
و )43 :2010 ي،

 همراهي او با 
عتمد بر آن اس
ك مورد اين ق
ود، سـخني از
ي اشاعره، مانع
 در نظر آوريم

در حوزه مباحث
ه پس از معرفي
 است. وي پس

 اجماع امت و

دن شيوشان دا
اب را نقل مـي

  ي تازه آورد
 و صفات چون

هاي  مي از نام
ست كه قديم ر
خويش و نام برد

  اب
اره كرديم المع

 به عنوان مدافع
قرآن در مقابل

تورانپشتي(قلي 
هايي است كه 
ب شيخ در المع
، اما تنها در يك
 اثناي كلام خو

هاي و با ديدگاه
 زمره ماتريديه
ساسي و مهم د
 شيخ در مقدمه
را معرفي كرده

  يسد: 
ب و سنت و 

تار به منظور نش
هايي از كتا مت
  ريم.

راي قديم صفتي
را اسماء است 
هيچ آفريده نام
سع محدث نيس
ت به صفات خو

در محتواي كتا
ه اشاطور ك ان

ضعي از كتاب
به قديم بودن 
شرعي و نه عق
ه  جمله ديدگاه

توجه آنكه دأب
باشد ي نداشته

(ع) در انبياءت 
ي حداكثري او
يدي، او را در 
ي از مباحث اس
ل بر آنهاست. 
باحث كلامي ر

نوي و مسجع مي
بر موجب كتا 

 ادامه اين نوشت
گارش او قسم

آور هاي او مي

 را نرسد كه بر
ق جل و علا ر
ف او بودي، ه
زيرا كه در وسع
 موصوف است
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سيري د
هما
در مواض
اعتقاد ب
و قبح 

از ) 43
شايان ت
اي اشاره

عصمت
همراهي
از ماتري
يكي
استدلال
ارائه مب
كوتاه و
...»

43(.   
در 
سبك ن
ه ديدگاه

محدث
حق«

به تعري
گفتن، 
تقدس 

92
سال اول، شماره

98زمستان 



  
  4ل، شماره 

 1398 

93
سال اول
زمستان

اب
شه

خ 
شي

قد
معت

ي ال
د ف

عتم
الم

ب 
كتا

 و 
تي

پش
وران

ن ت
دي
ال

 

هـي  
ـات    
ملـه   
يـدن   
سـبي  
 ـالي، 
له را 
ي بـه    
ذات 

ويل 
ـاني   
ـاهر   
طـل   
ايـن     
قـدر  
ايـن   
ا بـه        

ست 
ـوان  
حـاد   
ان و    
 ـالح، 

ماء و صفات اله
 قـرآن و روايـ
ن مسـأله از جم
سم بـراي ناميـ
گونه اسم مناس

كمـ( اند ر برده
لاني قول معتزل
ن اسـماء الهـي
ه نام نهادن بر ذ

ن كرد يا در تأ
حجتـي و بيـ ي  

حمل آن بـه ظـ
حمل كننـد باط
باشـد. معنـي ا
تجلي كند بر ق

) و مـراد از اةً 
ي، مـن تـو را

وي مشخص اس
تـ شود كه نمي 

به تشـبيه و الح
يهـان، اصـوليا

صـ صـبحي (» ف   

قيفي بودن اسم
صفاتي كـه در
سبت دهد. اين
ره اطلاق هر ا
 كه معتزله هرگ
حق تعالي به كا
ضي ابوبكر باقلا
ه توقيفي بودن
 اماميه هرگونه

6-78(.  

توان ه تأويل مي
دانـيم بـي  مـي 

ح )9(ي الأرَض)
اگر به باطل ح )

 كردن تشـبيه ب
رم بر بندگان ت

هرولَـةشي أتيَتُه 
ن تقـرب نمـائي

هاي و . از گفته
ر ميي را متذكّ
آنها ب ي ظاهري

وايات، نـزد فقي
اراي اخـتلاف

 كه وي به توق
غير از اسما و ص
ش خود به او نس

ت اشاعرهل سنّ
در حالي است
براي ناميدن ح
ي همچون قاض
ف آراء در مسأله
ه اتفاق علماي

6: 1387 كمالي،

 دليلي يابيم كه
 ظاهري را كه
ود يمينُ االلهِ في

10( قبلِ اليمن)

به ظاهر حمل 
ت احسان و كر
مشن أتَاني يم)
و بدان بـه مـن

 31(.  
كند. را بيان مي

و نمونه رواياتي
 چرا كه معناي
يل در مورد رو
ض احاديـث د

شود  انسته مي
 مجاز نيست غ
صفتي را از پيش

در ميان اه ت.
اند، اين د انسته

 داشته باشد، ب
يز كسانيعره ن

 دامنه اختلاف
و اكثر قريب به

كم( اند ستهي دان

  نباشدروا 
تد به تأويل و 
ستيم؛ اما آنكه

 رُ الأسوجالح)
س الرَحمنِ من 

اين را به )11()لَةً
ست تا به صفت
ن رسانيد كه (
هر عمل كه تو

:2010 رانپشتي،
ر مورد تأويل ر

داند و مي» هر
ر نظر گرفت؛ 
 اصطلاح تأويل

حل تعـارض«ن 

هاي شيخ د تهف
ن معنا كه بشر 
شده، نام يا ص

ن متكلمان است
ه اذن شرعي د
اوندي تناسب
ه، در ميان اشا

.)115: 1387 ي،
حدود نمانده و
ط به اذن شرعي

 ظاهر كردن ر
خن حاجت افت
 منكر تأويل نيس
ود... . حديث
إنيّ لَاَجدِ نَفَس
شي أتيَتُه هرولَ

خواس تعالي مي
 پيغمبر به ايشا
ه آن است كه ه

تور( »كنم. يت م
ديدگاه خود در

خلاف ظا«اي 
ها د ظاهري آن
دانيم ان كه مي

ديگري همچون

 

مبتني بر اين گف
د است. به اين
 خداوند ذكر 
ل اختلافي ميا
وند را منوط به
ه با منزلت خد

. البته)66-78: 1
سبحاني( اند فته

ره و معتزله مح
 تعالي را منوط

ل هر حديث به
و چون در سخ
ورتي باشد، ما 
ريم اين روا نبو
ن الحاد باشد (
 (من أتَاني يمش

حق  ن است،
 ايشان به زبان 
ي معلوم بود كه
ف آن مكافات
ر اينجا شيخ د
أويل را به معنا
 را به معناي ظ

شود. چنا ي مي
ثان به معاني د

مب
معتقد
براي

مسائل
خداو
را كه
1387
پذيرف
اشاعر
باري

حمل
و«
ضرو
بگذار
كردن
باشد

روشن
فهم ا
معني
اضعا
د
كه تأ
ها آن

منتهي
محدث



   1 ،

 ـي  
ي 
ا       مـ
 و     
 و  
 ء/
 از  

ـه      
اع 
ي 
ـه   
در 
: ك

ـي    
د.    
ـر  

ك  
ـر     
كي 

 المرتضـي، ج   

شـود يكـي  مـي  
باشد و مراد وي
ري متـَد كنـْت
 بـا وي اسـت
رشان باز مـزن

( الإسرا ( كرَيماً
زيرا كه پـيش 

ص) و بيـان آنچـ
 را در مقام دفاع

كنُْت تدَري ما...
) است كـه بـ7

طاب به پيامبر د
باره نك رباره اين

ب المثلـي عربـي
 ديگـري باشـد

در نظـ» بشـنود  

هر اهل هر يـك
ود و حجـت بـ
صوص قرآن يكي

 الهدي، امـالي 

سه وجه يافتـه 
خطاب با وي ب
 و آيـه (مـا كنُ
 كـه خطـاب 
 (اُف) و به سر
 قُلْ لَهما قَولاً ك
راد نه اوست، ز

2010 :109(.    

ـه رسـول(ص
 وجه ياد شده
«اتي همچون 

7 (الضحي/»  ى
ين وجوه، خط

در( داند مي» رة
آمده از ضـرب
واقعي او چيـز 
ويم تا ديـوار بش

معد است از به
زا آفريـده شـو

نص است و از 

بن حسين، علم

 
 در قرآن بر س
 و يكي آنكه خ
مراد امت باشد
ين قسم است
پدر را مگوي 
 ما وْرهلا تنَْه 

[ولي] مر ست،
 تورانپشتي،( ».

ايمـان بـ«ـوان   
واقع شيخ سه 
صدد توجيه آيا
دك ضَالا فَهدى
ر واقع با ذكر اي
 اسمعي يا جار
كه در اصل برآ
كند و منظور و

گو به در مي«ت 

فريده شده و م
كه به وقت جز
د تواتر رسيده 

علي ب( »حديث

  شود  يافته مي
سلمه وآله ولي

ي باشد و بس 
 وي باشد و م
الا فَهدى) از ا
 گفت: مادر و 
و ما أُفقُلْ لَه
ب با پيغمبر اس
و نمانده بودند.
 فصلي بـا عنـ

آورد. در  مي» 
ح كرده و در ص

و وجد«) و 52
ت دارد. وي در

اياك اعني و« 
. اين قاعده ك)2

ك طلبي را بيان 
توان عبارت مي

1 :3-21(.  

  ست
شت و دوزخ آ
زله آن است ك
حاح كه به حد

غرض اصلي ح
   رفته است.

مبر بر سه وجه 
االله علمبر صلي

شد و مراد وي
ب باآنكه خطا

 (و وجدك ضَا
كه با وي گ نان

فَلا تَقُ ..گوي (.
ه اگرچه خطاب
 پدر و مادر او
عبارات را ذيل
»ت از منزلت او

(ص) مطرحلام
2(الشوري/...» 

حضرت منافات
قاعده تفسيري

21-3: 1390 د، 
ت كه گوينده مط
رب المثل را م

1390 حمدنژاد،

نون آفريده اس
ن است كه بهش
ذهب اكثر معتز
 و احاديث صح

فهم غ«و  )122
نيز به كار )32ـ

 در قرآن با پيام
خطاب با پيغم 

خطاب با وي با
 امت و يكي آ
 (  و لاَ الْإيمانُ

اند چن  آن امت
با ايشان نيكوگ
معلوم است كه

ها طاب به سال
ين عپشتي ا ران

ن آن مهم است
مكرم اسلا  نبي
و لَا الْإيمانُب

ا مقام والاي ح
ت را از باب ق

مـدنژاداح و راد
ه آن معنا است
فارسي اين ضر

ا و رادمهدوي( 

و دوزخ هم اكن
از آن جمله آن
 دو سراي و مذ
نصوص قرآن 
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1363: 
ـ31ص

خطاب 
...»
آنكه خ
باشد و
تابْالك
مراد از
سخن ب

و  )23
اين خط
تور
شناختن
از شأن
ما الكْتا
ظاهر با

اين آيات
مهدوي
است به
معادل 
 گرفت

بهشت و
و «

از اين 
ايشان ن
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ت كه 
ر آن      
ف و  
د الا   
ى       هـ
هـي   

و  )12
()13( 

ن در      
233-

شت 
ونـد  
ـه از   
جود 
تزلـه  
سـت  
و از    

     و ت
نـد،    

 ـ   ا و ب

ين آيه آن است
وا و ابلـيس در
ز بسيار به الـف
 آن نتـوان كـر
درةِ المْنتَْه د سـ
زد سـدرة المنته

2(لجنَّة والنـار) 

 النَّار إِلىَ ربها)
گـر ايـن بيـان

3: 2010 پشتي،

ورد خلقت بهش
يا اين كه خداو

طـور كـ همـان  
و جهنم الآن وج
جا ديدگاه معتز
ستدلال كرده اس
ت را كـه نـزد ا

كنُْ أنَـْت دم اسـ
آن سـاكن بود
 عهـد اسـت و

  .كند ا مي

هه ايشان در اين
كـه آدم و حـو

ع ازآن به مواض
ت؛ پس، حمل 
ـةً أُخـْرَي عنـْد
ه ديده باشد نز
فت: (عرض ال
گفت (اشتْكََت
فـَس زنـد و ا

تورانپ(»  بودي

و گفتگو در مو
وجود دارند و ي

كنـد. ه ق مـي   
ند كه بهشت و

. شيخ در اينجند
وايات نبوي اس
ن، اجماع امـت

و قُلنْـا يـا آد«   
دم و حـوا در آ

لام  وع الف و
معنا ريده شده

) و شبه ك الجْنَّةَ
سـتاني اسـت ك
 آن بود در قرآ
چه معهود است
 (ولَقدَ رآه نزَْلـَ
كه پيغمبر آنچه
 عليه السلام گف
 و ديگر آنكه گ
ان و تابستان نَف
ن معني بسنده

سلامي، بحث و
اند و و ق شده

 بـدكاران خلـق
ان ين قائل بوده
شون د، خلق مي

ي از قرآن و رو
ارد و همچنين

  شود.
 رفتـه در آيـه

داند كه آد  مي
) از نوالجنةژه (
آفربهشت  مين

 أنَْت و زوجك
در قصه آدم بس
تي كه آدم در 
اشد الا در آنچ
ق تعالي گفت 

شد كو روا نبا 
ت كه رسول 
ستقيم نباشد... 

در زمستاگونه 
ماع امت بر اين

يان متكلمان اس
 هم اكنون خلق
كاران و جزاي 
ت، معتزله بر اي
يامت بر پا شد

ها به آياتي  آن
شت و جهنم د
ش ره يادآور مي

ه جنت به كار
به معناي باغي
خل شده بر واژ
ان آدم را به هم

ا يا آدم اسكنُْ 
مراد از جنت د
لد. جواب: جنت
ده و اين روا نبا

ديگر آنكه حق 
 )5-3النجم/( )

. و درست است
د اين سخن مس
ايت كند و چگ
ت نبودي، اجم

 پر سابقه در مي
 كه آيا اين دو
ي سزاي نيكوك

ي هم پيدا است
عد از آن كه قي
ر مقام پاسخ به
ت و وجود بهش
ست، در اين بار

به كسي كهسخ 
) را ب35 لبقره/

 الف و لام داخ
در داستا) لجنة

 

ست كه (و قُلنْا
كنند كه م ي مي

د، نه جنت خل
عريف ياد كرد

 ... جنت معهود
ها جنَّةُ المْأوْى)
وم ديده باشد..
نچه معدوم بود
وم چگونه شكا

ث بر اين صفت
(.   

كي از مسائل 
هنم بوده است
 اين دو را براي

پشتي هاي توران
جي ندارند و بع
ول ندارد و در
لالت بر خلقت
ر برخوردار اس
وي در مقام پاس

 نَّةَكال...» الْج)
كند كه لال مي
اواژه ( توضيح

آن اس
دعوي
بودند
لام تع
بر جن
هْندع
معدو
در آنچ
معدو

حديث
235(

يك
و جه
بعداً 
ه گفته
خارج
را قبو
كه دلا
اعتبار
و

زوجك
استدلا
اين ت



 ـاد  
   و 
ت 
لان  
ي  
 و 
ان 
   ت

14( 
 و   
 و   
 از   
ـن    
ـه  
ـن   
ي      
ي    
ـل    
 و 
 يـا  
ـم  

   و  
ـه      

ه چنـين اعتقـ
منابع حكمـت

ت كه به شبهات
جتهاد از قـائلا

ي بـد وي عقيده
حان منتشر شد
 احوال از ايشا

ذَا أَحببتـُه كنُـْت
4(ها)ي يمشي بِ

ئي و شـنوائي
نيدن و سـتدن
ـول و اتحـاد 

ت هـم بـر ايـن
ض است چنانكـ
ن است كـه ايـن
كـه از علـم وي
گـي مـن خـداي
ز ديگـري نقـ

... ايـن اسـت   
ه جاي ديـده ي
ربوبيت و ملايـ

دانـد. حلـول ي   
يمي نزديـك بـ

اند. معاذاالله كه ه
دن معرفت و م

تر از آن است مام
 از فرق اهل اج

افتد، ع مفتوني 
بيشتر از شطاح
 كه در غلبات
إِذديث است (فَ

بها و رِجلَه الَّتي
گرفتم، در بينـائ
ر ديدن و شـن
شد زيرا كه حلـ
ز اين باب است
د افتراي محض
) و درست آن
يم و امـاراتي ك
 است كه همگـ
ست و آنچـه ا
ت) مجملـش ا
ه (يا اوست به
ي كه مناسب ر

ـاد مبـراء مـي   
ت كـه مفـاهيم

  تقد باشند! 
ف كردهل تصو

دصوف كه معا
علم توحيد تم
بلي، هيچ فرقه
 اگر مطرود و 
 در اين امت ب
قوال مشايخ را
حاديث اين حد
ه الَّتي يبطش بِ
ده را دوست گ
وفيق و تأييد د
ن ضلالت باش
ر احاديث را از
ت بعضي خود

االله ي جبتي الاّ
ل وي دانسـتيم

ويلش اين ، تأ
وي مختلف نيس
نجا همه اوست

كه ند كه چنان
ت و بر وجهي

2010 :256(.  
ه حلول و اتحـ

ق اسـتم و فـر 

ول و اتحاد معت
 گذشتگان اهل
كيف باهل التص

وخ ايشان در 
 متزلزل شود. ب
 اين طايفه نيز

... و اين فتنه ن
يث متشابه و اق
ز جمله آن اح
دي و رُ بِهصبي 
ت كه چون بند
وي باشم به تو
ين تصور كرد
 براهين و ديگر

ظنه فتنه است م
ند كه (ليَس في
مال كه از حـا
 درست شدي
جبه است از و
و نه گوشت اين
ز اين نوع خوا

خود نبايد ساخت
0 تورانپشتي،( »

يه را از باور به
ة مطالعات كلا

ف به حلول تصو
ب به بعضي از
ت توان كرد، فك

اند و رسو تسنّ
ـ قدم ايشان  

ي نباشد و در
بت نبايد كردن

سامان كه احاديث
... و ا گفتند مي

 و بصرَه الَّذي
كلمات آن است
شد يار و ياور و
دريابم و غير ا
ت به حجج و 
جمله اقاويل كه
كنن عليه نقل مي

وي است و كم
كند و اگر نمي

 آنچه در اين ج
جا نه پوست و
يد يا شعري از
آن را دستور خ

...» حمل كردن
 ساحت صوفيه
طلاح در حوزة

عاذ االله كه اهل
سبت اين مذهب
 مسلمان نسبت
سرار كتاب و س
چه بيكران باشد

 رسيدگان خالي
ل تصوف نسب

سر و س ظان بي
شده بود، باز م
بِه عمسي يلَّذ
قت معني اين ك

ش ستد و آمد و
 رفتن وي را د

في استتالي من
هم كند و از جم
يد رحمة االله ع
نه از مقولات و
م اقتضاي اين ن
 و سر موي از

د كه گفت (اينج
عي سخن گوي
خود او است) آ
بشريت باشد ح
خ در اين مقام
 يك زوج اصط
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. مع6-5
نس«

به هيچ
خزنه اس
ـ اگرچ
و آفت
را با اه
از واعظ
صادر ش
سمعه ا
و حقيق
داد و س
دادن و
حق تعا
مثال فه
از بايزي
سخن ن
ايم يافته

راست 
كنند مي

اگر مدع
ديده خ
تصور ب
شيخ
اتحّاد، 
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ـري    
ابـل  
ودي  
خنان    
بايـد   

علـق  
وفيان  
وفيه  
شـان  

شـي  
رقـه         
شـيخ   

: تـا  ي 
ـمار   

ـه و    
ده و  
ها را 
دات 
ها از 
ـابقه   
  ـوال     

تعلـق بـه ديگـ
يگري در آن قا

موجـو نسان يا
ه اگـر در سـخ
نست، بلكـه با

و به تصوف تع
بزرگي از صـو
و لمَائنا من الصـ
خداوند ارواحش

پوش ، از خرقـه »
سـله سـند خر
ي از دسـت ش

بـي سـخاوي، (  
 خويش بـه شـ

ت تـو گرانمايـ
ت تو پسـنديد
ه تو شنوا، عقل

 را از زرق عاد
ه خلص و سمع
رياب و بـه سـ
ر مكـن و احـ

عي به بدني مت
ت كه خود و دي
ل خداوند در ان

كند كـه يان مي
عناي حقيقي دا

ت كه اويدا اس
(ص) با بزامبرپي

 فيه مسلكَ علَ
صوفي ما كه خ

»لقـرن التاسـع     
ب شـيخ در سلس

پشتي  كه توران
 پوشيده اسـت 
صوفيان عصر 

ها به شـناخت ل
ها به خدمت  تن

ر آيات بينات ت
ها ا گردان، دل

ب خودبيني مخ
زمان را در خر

 ايشـان دشـوا

دي ماوراءالطبيع
به شكلي است
ر باور به حلول
شيخ در اينجا بي
يد آن را به مع

صوفيه آورده، پي
ح حديثي از پي
 تأويلُ سلكََت
ص  شيوة علماي

 /1235(.  
لامـع لأهـل ا
ب ايـن كتـاب

شود  معلوم مي
ـ خرقه   »رف

تي را از زمره ص

حقيق و اي عقل
تو آبادان و اي

ها به تدبير وش
 اين جهان يكتا
ديدها از حجاب
ت رسيدگان آخ

نهاني بـرشمن 

رآمدن موجود
ن دو موجود ب
لام اسلامي بر

. ش)21/306: 13
يافت شود، نباي

  فت. 

ف و تمجيد ص
نيز در شرح» سر

و هذا «ويسد: 
ي است مطابق 

/4: 1429 پشتي،
ضـوء اللا«ه در 

اسـاس مطالـبر
ار دارد و ي قر

عوارف المعا« 
پشتي توان توران

ده راه تح نماين
ها به ياد ت  دل

تو بينا و اي گو
ز علاقه ها را ا

وها وا رهان، د
ظر رحمت آفت
معاد از كيد دش

ول به معناي د
عناي يكي شدن
 و اتحاد در كلا

393 پاكتچي،( 
شعر بر حلول ي

آن در نظر گرفت
شيخ در تعريف

الميس«دركتاب 
نو ي در آنجا مي

: و اين تأويلي
پش توران( »رداند.

جه آن است كه
بررفته اسـت.  

الكريم شيرازي
ـ صاحب   دي

ت ين شواهد مي

ر توفيق و اي 
و روشن و اي
 در آثار صنع ت
ه افي كن، جان
شهوات و آرزو
فّا، يا رب به نظ

احوال مع . بساز

 

يگر دارند. حلو
ت و اتحاد به مع
ز نباشد. حلول
ر متمركز است
يه سخناني مش
ي مجازي بر آ
ز سخناني كه ش
ري دارد. وي 
كرده است. وي
س االلهُ أرواحهم:
ك و مبارك گر
كته شايان توج

پشتي سخن ر ن
لرحيم بن عبدا

ين سهرودالدب
اساس ايبر .)18
.  

  خاتمه كتاب
در  اي گشاينده

ها به سرّ تو جان
ها به قلب هيد

دورات هوا صا
ها از قيد ش  تن

اي غفلت مصف
ت كار ايشان 

يكديگ
است
تمايز
ديگر
صوفي
معنايي
از
خاطر
ياد كر
قدَس
را پاك
نك
توران
عبدالر
شهاب

4/81
آورد.

در خ
ا«
اي ج
اي دي
از كد
آزاد،
غوغا

عنايات
  



ي  
ت.         
ند 

ي  
رد.   
 و 
ـي   
ـم  

و  
 به 

و   
ف   

نها 

ي    
 و       

، »د
ـة  

  ـن   

هـاي ي در قـرن 
پرداختـه اسـت
ي متصوفه مانن

ن كتاب را بـراي
ـف پرهيـز دار
ر انحطاط ادبي

نثـر فارسـي در 
ي قرن ششـ فته
)164: 1396 ي، 
منطقه فارس  

راي اهل علـم
ه ايشـان تـأليف

تم هجري و تنه
   آمد:

ت. ايـن آبـادي
ـوطن عالمـان

المعتقد«لاوه بر 
تحفـ«، »ـالكين  
  ست. 

هـاي ادبـي ايـن

201 :282(.  
ر مسجع فارسي
تعـالي بـاري پ
ن در آثار برخي

ت كه شيخ اين
كـفز ابهـام و تل 

ف شده، اما آثار
 هنوز خـود را 
يبان تربيت يافت

غلامرضـايي: ك 
تأليف المعتمد
 و پناهگاهي بر

را در دستگاه» 
  

المان سده هفت
ج ذيل بدست 

اسـتن يزد بوده 
دار بـوده و مـ

ص داشته و علا
تحفـة السـ«، »  
نيز نوشته اس» ك
ه ته و ويژگـي  ـ 

10 تورانپشتي،( 
ك انشاء و نثر
ش ذات بـاري ت

توان رسي را مي

ت، از آن جهت
صيح است و از
له مغول تأليف
ر شد، طبيعتاً ه
انشمندان و ادي

نـك( انـد  داشـته    
ت د. در روزگار

ن در امان بود 
»المعتمد«خ نيز 

 نامبردار است.

پشتي از عا وران
خته شد و نتايج
هاي كهن استان
ر يـزد برخـور

صسلامي تخص
صـابيح السـنة  
ي علم المناسك
ت فصـيح نگاش ـ 

 »شان مگردان.
عبارات كه سبك
د، بـه سـتايش
زي در ادب فار

  د.
توان گفت مد مي

اب ساده و فص
ي مقارن با حمل
ر فارسي پديدا
ن بقايايي از دا
ـاف حضـور د

رود ه شمار مي
ت و تاز مغولان

شيخ )156/ 3: 1
ن» حفه سلغري

ين توالدشهاب
، پرداخ»المعتقد 

ها شت از آبادي
تبار زيـادي در

ي مختلف اسها
سر في شرح مص
لب الناسك في
ارسي و نثري 

نان ديني بر ايش
ن جملات و ع

كنـد آوري مـي 
وه سجع پرداز
ي مشاهده كرد
ورد نثر المعتم

، زبان كتا وشته
قمري يعني 63

له مغول در نثر
در اين دوران را

اطـراف و اكنـا
 از اين زمره به
لغري از تاخت

1356 بهار،( ت
تح«ن كتاب به 

 معرفي شيخ ش
ا المعتمد في« 

پش  اهالي توران
ل از درجه اعتب

  ست.
ها در دانش ين

الميس«هاي   نام
مطل«، »ن حديثاً

را به زبان فا» د

 از مكايد دشمن
پشتي در اين ران

 و پنجم را يادآ
ايي از اين شيو
 عبداالله انصاري
طور كلي در مو
 عموم مردم نو

30ب در سال 
كه  بر اثر حمل

زيرداده است؛ 
ها در ا ردان آن

شتي خود نيز 
دبير اتابكان سل

رفت ه شمار مي
بدين جهت اين

 اين نوشتار به 
كلامي او يعني

پشتي از  توران
 از حمله مغول
 زيادي بوده اس

الدشيخ شهاب
اي ديگري به 

الاربعون«، »ين
المعتمد«شيخ، 
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معاش 
تور
چهارم 
ها نمونه

خواجه
به ط
استفاده
اين كتا
علمي ك
نشان ند
يا شاگر
پش توران

دليل تد
فضل به
كرد و ب

  جهنتي
در 
كتاب ك

ت  .1
تا پيش
عارفان
ش  .2
ها كتاب

المرشد
ش  .3
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 مينـه 
گفته، 
د بـه   
قيده 

اخته     
م بـه  

ابـل     
لامـي  

ر جلد 
ـورت        
جائـب   

 ذكـر     
ز قول 
 لسـنه  

 بلخي 
و » ت 

ود در  
بـا  سن 

» شـت  

ي، در  
الدين 
افـت.       

ن كتاب در زم
 خود سخن نگ

. اعتقـاد اسـت  
و نه عقلي و عق

ل، مرتـب سـا
عاد و باب سوم

ي ايـن نكتـه قا
هاي كلا يدگاه

س اطلاعاتي كه در
مظهـر العجائـب صـ
 مطبع مظهـر العج

 شـرح حـالي از او
ن حال ابن حجر از
در شرح مصـابيح ال

14: 61.(  
نامه ابن  در فارس

توربشـت«، »پشـت  
شـو منبع آشكار مي

ن فضل االله بن حس
تـورون پش«صـورت  

بدر و بدر جـاجرمي
يد خدمت نزد بهاء
نايي و معاشـرت يا

آورده است. اين
مذهب كلامي 
ابل برداشـت 
و قبح شرعي و

ل بـر ده فصـل
لي پيرامون مع

پشـتي ي تـوران 
و اين امر در د

 كرده است. بر اساس
و توسـط مطبـع م

ا ظاهراًنگذاشته، ام

 طبقات الشـافعيه
 او وجود دارد. با اين

پشتي د ي كه توران
10 حجر عسقلاني،

ترين يادكرد، ديمي
توره«ع به صورت 

ي و يا عربي بودن م
ز شيخ شهاب الدين
نام اين آبادي به ص

 عمر، متخلص به ب
فت و سپس به امي
مـامي هـروي آشـن

3 / 567(.  

تم هجري در آ
صراحتاً از ماه 

هب اشعري قا
قول به حسن و

  ت.

 باب را مشتمل
دوم به مسائل ب

هاي ديگر كتاب
 عميق داشته و

  

 اين كتاب منتشر
 سـلطان محمـود و
طلاعي در اختيار ن

د كه سبكي در كر
تمال شافعي بودن

 حين مطالعه كتابي
ب بوده است (ابن ح
ط شده است. در قد

در ديگر منابع) و 1
 كه بسته به فارسي
ليل برخي منابع از
ه در تلفظ محلي ن

ت. بدرالدين فرزند
ر خراسان انجام يا

ين همگـر و امدالد
:1355 اند (صفا، ده

جسته قرن هفتم
گاهيچ اگر چه 

اش  با مذ  اهي
 دانستن آن، قو

ها است ن ديدگاه
 سه باب و هر
ينه توحيد، باب

  دارد. 
در المعتقد و د
 تعلق خاطري


              

  ده است.
ساس چاپ سنگي

ق، به اهتمام128
 اين چاپ سنگي اط

 به اين نكته اشاره
رو احتم   و از همين

آورده است كه او
شتي حنفي مذهب
هاي مختلفي ضبط

64 :1385 بلخي،
دك در ضبط نام،

است و به همين دل
گفتني است امروزه

11(.  
مدار قرن هفتم است
ر ادب و شعر نيز در
فت. در آنجا با مجد

شمرد مجد همگر

مار نثرهاي برج
ده و نويسنده 
كلامي او، همرا
ر مقابل حادث

اي از اين نمونه
المعتمد را در 
مباحثي در زمي
ي اختصاص د
مطالب مطرح د
وي به تصوف

   است.

                      
نامه منتشر نشد يان

يقه، المعتمد را براس
6ر سال  اين اثر د

شر در مورد مكان
   است.
پشتي بايد ي توران

 1413 :8  /349(
ـ  قاضي شهر حلب
پش ته است كه توران
  اين آبادي به گونه

(ابن» توفره بست 
ست. اين تفاوت اند
خود را نشان داده ا

اند. بشتي نام برده
:1396، پشتي وران

سراي نام ي فارسي
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مرحـوم المغفـور تـ

خيـام البدعـه لسـم
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 انبيـاء مأمورنـد، ب
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201 :3(.  
الـ   اش منتشر شده

 گفته است كه نظر
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به عنو( شده است. 
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منابع روايي اهل سن
 اينجا شيخ به اين
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ين حديث در منابع
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3( تچي، احمد
تهرم بجنوردي، 

اانپشتي، شهاب
ه نزار مصطفي أ
-------------

د عبشتي، محم
  )تا  بي( .ن

جعفر بن فري،
 .ي و فرهنگي

41خليفه ( جي
مصـطفي يتي،

ش مجلس اسناد 

منابع
قرآنـ 
ابنـ 

مؤسس
.مصر

ابنـ 
اساطي

ابنـ 
محمد

ارزقـ 
ملحس

افشاـ 
بخارـ 

دار ط
بغويـ 

محمد
بهارـ 
پاكتـ 

كاظم
توراـ 

مكتبه
---ـ 
الجشـ 

ملتان
جعفـ 

علمي
حاجـ 
درايـ 

مركز



 
ي و   

، ع   

 ـي 
.  

ت 
 ي،  

       يخ      
 

 :ره 

ب  

دار 

لام  

  .م

ك  

 تبيان. رسانيع
محمـد طنـاحي

لقـرن التاسـع

كارشناسـ نامـه   
.تهران دانشگاه 

پشت هاي توران
 احمـد پـاكتچي

دگي و آثـار شـي
 .43ـ44: 2رة 

قـاهر ابـراهيم،  

در كتـاب» صـفويه 

  .اساطير 
د :بيروتلباقي، 

، مجله كـلاعرفا

ان، چاپ: چهارم

ايـاك«ر مبنـاي   

  .روغي
   .6ـ10: 129 

اطلاع و فرهنگي
متحقيق محمود

للامع لأهـل ال

پايـان ،معتقـد
ادبيات، انشكده

ه فته در كتيبه
 راهنمايي دكتر

 
 . رضي

د، بررسـي زنـد
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